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Common cultural contexts, political and social unrest, and the spread of Western 

philosophical thought at some point in the contemporary history of Iran and the Arab world 

have led to common themes in contemporary Persian and Arabic poetry. One of these 

common themes is “creating God,” which was formed under the influence of one of the 

fundamental ideas of Western philosophy (death of God). In this article, the author examines 

the similarities of this theme in the poetry of two prominent contemporary poets of Iran and 

the Arab world, namely Shamlou and Adunis, and shows its common roots in Western 

philosophy. The similarities in the poetry of Adonis and Shamlou in expressing this theme 

with the ideas of philosophers such as Nietzsche and Sartre indicate the direct influence of 

the works of these two famous Western philosophers, especially books such as The Gay 

Science (1882), Thus Spoke Zarathustra (1883), The Devil and the Good Lord (1951). The 

difference is that Adunis was influenced by both Nietzsche and Sartre, while Shamlou was 

more inclined to Sartre. Moreover, this theme is a cross-sectional and transient one in Adunis's 

poetry, which can be seen in his work, Aghani Mihyar al-Dimashqi (1961), whereas Shamlou 

has used this theme in most of his poetry. 
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  ها:واژهکلید

 ،یو عرب یشعر معاصر فارس

سارتر،  چه،یشاملو، ن س،یادون

 .ینآفریخدا

ای از تاریخ معاصر های مشترک فرهنگی، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و نشر تفکرات فلسفی غرب در برههزمینه

صر          شعر معا شترکی در  ضامین م سبب به وجود آمدن م ست. یکی از این       ایران و جهان عرب  شده ا سی و عربی  فار

های بنیادین اساات که ت ت تیریر یکی از اندیشااه« خلقُ الإله»یا « آفرینیخدا»مضااامین مشااترک، مضاامونی به نا  

سفه  ست.   فل شکل گرفته ا  در ینیخداآفر مضمون  یابیشه یضمن ر  ،ی ت لیلی تطبیقیهمقال نیا دری غرب )غیاب خدا( 

سف  و شه یاند س  به غرب، یهفل صر  یهبرجست  شاعر  دو شعر  درمفهو   نیا قیو تطب یبرر  یعنی عرب، جهان و رانیا معا

ست شده  هپرداخت س،یادون و شاملو  شخور  از شاعر  دو یریاررپذ یهاشه یرتا  ا شترک  آب س   اتیادب م شنا شود.   یغرب باز

شان  پژوهش جینتا سفه  دهدیمن ستقیم آنها از آرار این دو    که عقاید فلا سارتر، حاکی از تیریرپذیری م ای چون نیچه و 

شهور غربی، به   سوف م سفی:   -های ادبیویژه کتابفیل شت ، شادان حکمت فل ست. در   شیطان و خدا و  چنین گفت زرت ا

این میان، ادونیس هم از آرار نیچه هم سارتر تیریر پذیرفته، اما شاملو بیشتر به سارتر گرایش داشته است. دیگر آنکه این 

ر شود؛ اما شاملو د  دیده می أغانی مهیار الدمشقی مضمون در شعر ادونیس یك مضمون مقطعی و گذراست که در دفتر      

 اش از این مضمون استفاده کرده است.بیشتر دفترهای شعری
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 مقدمه -1

ی تیریر و تیرر که از ی کلاسیك، نه از مقولهپیوند ادبیات فارسی و عربی در دوران معاصر، خلاف دوره
قبیل اخذ و الها  از منبعی رالث است. اگر در ادبیات کلاسیك فارسی، شاعران و نویسندگان ایرانی 

گرفتند و در قصاید خود وصف اطلال قواعد ادبی خود را از شعر و نثر عربی میمضامین، انواع و حتی 
در ادبیات نوشتند و به آیات و احادیث نظر داشتند، سرودند و مقامه میکردند و خمریه میو دمن می

معاصر، برخی شاعران و نویسندگان ایرانی و عرب، بیشتر ت ت تیریر فلسفه و ادبیات غرب و روشنفکران 
و به قول شفیعی اند و تیریر و تیرر دو ادبیات از یکدیگر به قوت پیشین مطرح نیست ن قرار گرفتهآ

کدکنی ت ولات شعر عربی و فارسی در قرن بیستم تابعی است از متغیر آشنایی اعراب و ایرانیان با 
 (.29ی غربی )اندیشه

« ا. بامداد»املو، با نا  شعری تاکنون( و احمد ش - 1930« )ادونیس»علی احمد سعید، معروف به 
اند که ترین شاعران معاصر جهان عرب و ایران ( دو تن از برجسته2000 -1925ش/ 1379 -1304)

رغم آشنایی آن دو با ات، بهاین اشتراکبا هم دارد.  زین ییهایهمانند ها،تفاوت از گذشتهشعرشان، 
گیری آنها تیریرپذیری یکی از دیگری که به علت بهره، نه به سبب وقوف آنها بر شعر یکدیگر و [1]هم

از آبشخوری مشترک، یعنی فلسفه و ادبیات غرب است. یکی از مضامین مشترک شعر ادونیس و شاملو 
گرفته، )موتُ الإله( شکل « مرگ خدا»ی غرب، یعنی های بنیادین فلسفهکه ت ت تیریر یکی از اندیشه

 ( در قرن نوزدهم این عقیده 1900 -1844) 1ق الإله( است. نیچه)خل« خدا آفرینی»مضمونی به نا  
کتاب  125دارد. او در بند صراحتاً اعلا  می -زعم او دیرزمانی بود که اتّفاق افتاده بود که به -را 

 گوید: ای دانا می (، از زبان دیوانه1882) حکمت شادان

و شما، یعنی ما، او را کشتیم. ما،  من هم اینك به شما خواهم گفت خدا کجا رفته است. من»
شنویم... خدا مرد! خدا کنند نمیها را که خدا را دفن میهمه، قاتل او هستیم... آیا صدای گورکن

خواهیم خود را تسلیّ دهیم! کارد ما خون مرده است! ما او را کشتیم! و ما، قاتل قاتلان، چگونه می
تا همین امروز داشت، ریخت. چه کسی این خون را از ترین و مقتدرترین چیزی را که دنیا مقدسّ

 (193 -192) «دستان ما خواهد زدود؟ کدا  آب آن را از ما خواهد شست؟
 ؛داند که با طبیعت و سرشت انسان آمیخته استرا مفهومی می« خدا»همین کتاب  108او در بند 

آن را تنها برای ترساندن خود در ی سایه دیگر به مفهومی مرده بدل شده است که انسان اکنوناما 
اعتقاد  (.176 چهین) ی هولناک غلبه کند و آن را از بین ببرداست و او باید بر این سایهاندیشه نگه داشته

دارد تا به دنبال نیچه به اینکه خدا مفهومی است آمیخته با سرشت و طبیعت آدمی، او را بر آن می
ی او انسانی شایستگی خداشدن را دارد که از همه ل اظ قیدهباشد. به ع« خدای مرده»جانشینی برای 

___________________________________________________________ 
1 Nietzsche 
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ی خدای ی خود درباره ( به بیان نظریه1883) چنین گفت زرتشتقدرتمند باشد. بنابراین، در 
 پردازد:می« 1ابرانسان»ای به نا  دیگرگونه

دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از برادران، شما را سوگند می»
گویند. اینان زهرپالایند، چه خود دانند یا ندانند... روزگاری کفران خدا امیدهای ابرزمینی سخن می

کفران زمین مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. اکنون  خدااما  بود، کفران بزرگترین
ست آلوده. دریا باید بود تا رودی آلوده را پذیرا ترین کفران است... براستی، انسان رودیسهمگین

آموزانم: اوست این دریا. در اوست که خواری شد و ناپاکی نپذیرفت. هان به شما ابرانسان را می
 (24 -22)نیچه  « بزرگتان فروتواند نشست...
بر  2ی ال ادی مکتب اگزیستانسیالیسمز مکاتب فلسفی از جمله شاخهدر قرن بیستم نیز بسیاری ا

ی ترین نمایندهعنوان برجسته (، به1980 -1905) 3ریزی شدند و سارتری مرگ خدا پایهاساس عقیده
اگر »را که  4ی داستایفسکیاگزیستانسیالیسم ال ادی و مشهورترین فیلسوف قرن بیستم، این جمله

( 40، 2007)سارترداند ، سنگ اوّل بنای اگزیستانسیالیسم می«، هر کاری مجاز استالوجود نباشدواجب
پذیرد و نسل پس از خود را نیچه را  به عنوان واقعیّتی مسلم می« خدا مرده است»و به عبارت دیگر، 

را بودن ی اساسی (. البته سارتر مسیله85دهد )بوبرداند که بعد از خدا به زندگی خود ادامه مینسلی می
گیرنده بشر است داند؛ بلکه آنچه از نظر او اهمیت دارد، این است که تنها تصمیمیا نبودن خدا نمی

ی متضاد )ایمان به خدا و اعتقاد به آزادی انسان( (. به عبارت دیگر سارتر بین دو عقیده80، 2007)سارتر
های برداشت« خدا مرده است»ی اره گزارهگزیند و آن اعتقاد به آزادی انسان است. البته دربیکی را برمی

است که دیگر منبعی « مرگ خدای مسی یت»گرفته است و برخی برآنند که منظور متفاوتی صورت
ها و دنیای فراحسی و آرمان»آید و یا اینکه منظور شمار نمیمعتبر برای اصول مطلق اخلاقی به

تیریر و فاقد حیات شده است و راحسی که بیهاست. بدین ترتیب، خدا مرده است یعنی دنیای فایده
این نگرش را بارها در نظرات نویسندگان  .(193، 1998)نیچه ی پایان رسیده استمتافیزیك به نقطه

شاعر معاصر آلمانی اشاره  5به نظر گوتفرید بن همنوگرا و مدرنیسم شاهد هستیم. معتمدی آذری 
گونه واقعیت بیرونی وجود ندارد. این تنها آگاهی و هیچ»دارد: است. او که با قاطعیت اظهار میکرده

___________________________________________________________ 
1 Ubermensch 

2 Existentialism 

3 Sartre 

4 Dostoievsky 

5 Gottfried Benn 
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دهد و از نو سازد و تغییر میای را مدا  میهای تازهخرد بشری است که با خلاقیت خود، جهان
  .(8«)سازدمی

 بحث و بررسی -2

 ( صراحتاً اعلا  1951) شیطان و خدای سارتر این عقیده را در آرار ادبی خود از جمله نمایشنامه
ای یادت خواهم شوخی طرفههاینریش، می»گوید: )قهرمان اصلی داستان( می 1دارد. او از زبان گوتزمی

بدهم؛ خدا وجود ندارد... من، تو و خود  را نجات داد . دیگر بهشت نیست، دیگر دوزخ نیست. هیچ 
  مرگ خدا، از زبان گوتز انسان را تنها (. او پس از اعلا258-255« )چیز جز زمین نیست... خدا مرد
خدا، تنهایی انسان است، فقط من وجود داشتم. من به تنهایی »گوید: موجود مختار جهان دانسته، می

کنم، تنها تصمیم به بدی گرفتم؛ من به تنهایی خوبی را اختراع کرد ، منم که امروز خود  را متهم می
« من، انسان. اگر خدا هست، انسان عد  است؛ و اگر انسان هست... توانم خود  را تبرئه کنم؛منم که می

(255.) 
شود نشر چنین تفکراتی در اوضاع مشابه نابسامان سیاسی و اجتماعی ایران و جهان عرب سبب می
دهد که شاعران ایرانی و عرب این عقیده را در شعر خود بازتاب دهند. در این میان، شواهد نشان می

های فلسفی مندرج در کتب های فلسفی بلکه از اندیشهاملو بیشترین تیریر را نه از کتابکه ادونیس و ش
 اند.ومشهوری چون نیچه و سارتر گرفته بیاد لسوفانیف

این مقاله بر آنست که از یك سو اشتراکات شعر ادونیس و شاملو را در باب مضمون خداآفرینی و 
های این مضمون را در آرار نیچه و سارتر بنمایاند. درحقیقت، این مقاله پژوهش از سوی دیگر ریشه

شود: شعر معاصر فارسی )شاملو(، است که در آن، سه گوش از یك مثلث کاویده می یاجانبهسهتطبیقی 
 شعر معاصر عربی )ادونیس( و فلسفه و ادبیات غرب )نیچه و سارتر(.

ت که به مشابهت شعر ادونیس و شاملو اشاره کرده است. وی ظاهراً شفیعی کدکنی اولین کسی اس
ای از شاعران جوان عرب و ایران، از ، ابتدا شعر عده(2001) ای از شعر معاصر عربگزیدهدر کتاب 

(، سپس بین ادونیس و سه تن از شاعران 61جمله ادونیس و شاملو را دارای وجوه مشابهت دانسته )
دهد و ادونیس را ی مختصری انجا  می)فروغ، شاملو و سپهری( مقایسهی معاصر ایران برجسته
ترین شاعران مدرن ترین و متجددترین شاعر معاصر عرب و فروغ، شاملو و سپهری را موفقغربزده

های زبانی او( ها و کشف(. وی در ادامه ادونیس را ترکیبی از شاملو )به خاطر تجربه205داند )ایران می
های زندگی یك روشنفکر عصر ما( و سپهری )به سبب غرابت بیان سبب حالات و ل ظه و فروغ )به

___________________________________________________________ 
1 Goetz 
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(. 210 -209کند )داند که البته در حجم کار تنها شاملو با او برابری میو ان راف از نُر  در تصاویر( می
های مشترک شعر ادونیس و ی مختصر، برخی از م ققان را به بررسی ساحتچه بسا همین مقایسه

و  سی)ع( در شعر ادون حیمس یقیتطب یبررس»: شودیم اشاره آنها نیترمهم به که استکشاندهشاملو 
 ؛(1391ی م مدی)فرزانه و عل« و شاملو سیاسطوره در شعر ادون» ؛(1390 همکاران و ینیپرو« )شاملو

 یستیالیستانسیاگز لیت ل» و( 1393 و همکاران پوری)حاج« و شاملو سیمفهو  زمان در شعر ادون»
های مشترک از این ساحت نیز یکی دیگر« خداآفرینی»مضمون (. 1397ی )رجب «سیشعر شاملو و ادون

 .[2]در شعر ادونیس و شاملو است که تا کنون پژوهشی درخصوص آن انجا  نشده است
 ( که برخی م ققان آن را آغاز 1961) 1أغانی مهیار الدمشقیادونیس درسومین دفتر شعری خود، 

( و چاپ آن مصادف 13اند )عرب ی عطف شعر ادونیس دانستهی تکامل یافتگی و نخستین نقطهمرحله
ای چون نیچه و سارتر، به شدت به است با دوران نشر تفکرات اگزیستانسیالیستی و شهرت فلاسفه

ی این های هفتگانهی بخشت. او در همهی مرگ خدا و مضمون خداآفرینی گرایش داشته اسعقیده
از این مضمون استفاده کرده است. وی این کتاب را با ابیاتی  -به جز بخش آخر )مرگ دوباره(  -دفتر 

 کند: آغاز می [3]ی نیچه، شاعر آلمانیِ مورد علاقه2از هولدرلین
 .(1، 1971 ادونیس)النّاس  خلقی یالصوت الذ /الغریبُ /یسقط علینا الموقظُ ،ی ییتیوفجیه

 .آفرینافتد/ آن بیدارگرِ شگفت/ آن بانگِ مرد رسد، بر ما فرو میو ناگهان درمی
آید؛ موجودی این ابیات به موجودی اشاره دارد که برای یافتن مرد  و ساختن زمان حال به زمین می

نیچه است. « ابرانسان»قیاس با  پیچیده و رازآلود و ناآشنا که ابزار آفرینش او صوت و صداست و قابل
آفرینش و روشن کردن راه  های مهیار دمشقیترانهادونیس با آوردن این شعر تلوی اً رسالت خود را در 

 (. 170داند )عرب انسان می

ای ، مهیار دمشقی را به گونه«البربری القدیس»او در یکی از اولین شعرهای این دفتر با عنوان 
یادآور موجود رازآلود شعر هولدرلین و ابرانسان نیچه است. ادونیس در این شعر کند که توصیف می

داند که خدا را کشته و آرار این جنایت، یعنی ، وحشی مقدسی می[4]مهیار را، که درواقع نقاب او است
 هایش قابل رؤیت است: خون خدا زیر ناخن

 (36، 1971 ادونیس) الشقیّ الخالق هإنّ /إله؛ و د ٌ اظفاره ت ت /البربریّ قدیسك مهیار ذاک

 .روز اوستی تیرههایش خون و خداست؛/ آفرینندهآنك مهیار، قدیس وحشی تو/ زیر ناخن

___________________________________________________________ 

 ( می باشند.1998ترجمه های استفاده شده در این متن متاخذ از ترجمه کاظم برگنیسی )نشر کارنامه  1
2 . Holderlin 
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کند. ای دیگر این مضمون را تکرار میگونه)انتهای جهان( نیز به« طرف العالم»وی در مزمور بخش 
اش او در این مزمور از رها کردن زمین از بند و به زندان افکندن آسمان و از خون خدایان که بر جامه

 کند: پاشیده است، ص بت می
 علی طریُّ یالآلهه دَ ُ.../  للضوء، امیناً أظلَّ کی أسقط رم السماءَ، أسجُن و الأرض سراح اطلق

 ( 170) ریابی
کنم تا به نور وفادار افکنم، آنگاه سقوط میکنم و آسمان را به زندان میزمین را از بند رها می

  ا  هنوز نخشکیده استبمانم، .../ خون خدایان بر جامه
نیچه را مشاهده کرد؛  حکمت شادانب کتا 125هایی از تیریر بند توان رگهدر این دو شعر می

گردد و گیرد و به دنبال خدا میگونه در روز روشن چراغ در دست میی بهلولکه آن دیوانهآنجایی
من و شما خدا را کشتیم. اکنون چه کسی این خون را از دستان »گوید: ی مرد  میسپس در میان خنده

 (.193 -192« )ما خواهد زود؟
کند که در گور او بیاساید و برای او و از آسمان دعوت می «ظلی و ظل الأرض»ادونیس در شعر 

 ای باشد:زمین چون سایه
 الأرض ظِلَّ و ظلیّ /- شخصَینِ ارتسمی و... /  /الضیّق قبری فی /استری ی و السماءُ ایتها إقتربی

(1971 ،87) 
دو تن شو:/ مرا و زمین را سایه  ای آسمان نزدیك آی و بیاسای / در تنگنای گور  / ... / و نقش

 .باش
و این بدان معناست که آسمان )متافیزیك(، دیگر ارزش خود را برای او از دست داده است و این  

 در صدد اربات آن است:  چنین گفت زرتشتهمان چیزی است که نیچه در 
نی را که با شما از امیدهای دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنابرادران، شما را سوگند می»

گویند ...روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود. اما خدا مُرد و در پی آن کفرگویان ابرزمینی سخن می
 (. 32« )ترین کفران استبمردند. اکنون کفران زمین سهمگین
« الإله المیت»گوید. او در شعری با عنوان ی مرگ خدا سخن نمیاما ادونیس فقط با کنایه از واقعه

 زند: از بخشی با همین نا  نیز صراحتاً از این واقعه حرف می
 و الأعمی ال جر إله بدلتُ و/  البیت قناع طرحتُ الیو /  الجمعه سرابِ السَّبتِ سراب حرقتُ الیو 

 (109، 1971) مَیت بإلهٍ/  السبعه الایا  إله
سوزاند / امروز نقاب آن خانه را از چهره افکند / و امروز سراب شنبه را سوزاند / سراب آدینه را 

 .خدای سنگ کور/ و خدای روزهای هفتگانه را/ به خدایی مرده جای سپرد 
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از مرگ خدا و آفرینش خدایی دیگر در اعماق وجودش « مات إله»و در شعر دیگری با عنوان 
 د شده است: گوید؛ خدایی زمینی که در ییس او از وجود خدای آسمانی متولسخن می
 فی الییس فی/  الهلاک و الذعر فی لربّما. / السماء یجمجمه من یهبط،/  هناک مِن کانَ إلهٌ مات

 (47) الإله یَأعماق من یصعد/  المتاه
ی آسمان / پس در هراس و نابودی است آمد / از جمجمهست خدایی که از آنجا فرود میمرده

 .آید؛ شایدخدایی در من از اعماق بر میتو / که شاید / در ییس / در هزار 
. پردازدیمموضوع مرگ خدا  به آشکارا زین (1982) المت وّل و الثابت خود، یدر کتاب فلسف سیادون

 مبدأ که ییخدا خداست، قتل مستلز  نو یجهان جادیا»: داندیم دیجد هانج یاقتضا را خدا مرگ او
 بالا خدا یسو به توانینم م،ینکن نابود را جهان نیا ریتصو تا گر،ید یعبارتبه. استبوده میقد عالم
 یگرید جهان نشیآفر مجوز ما به تواندیم نیا. بود خواهد دیجد یجهان ریتصو آغازگر خدا، قتل. رفت

 نیا ییتوانا اگر. ندیافریب تواندینم ابد،ین دست کامل تسلط به انسان تا که نستیا هم لشیدل. بدهد را
 به تواندیم وقت آن خدا، یعنی بردارد، انیم از است،گرفته یو از را سلطه نیا آنکه که باشدداشته را

  (.113) «آورددستبه ینندگیآفر قدرت و ازدی دست سلطه
دهد. فضا و م توای این تیریرپذیری خود را از نیچه نشان می« لوح»شاملو نیز همچون ادونیس در شعر 

ها در آن مسکن نیچه تیریر پذیرفته است. در این کتاب، زرتشت از کوهی که مدتّ چنین گفت زرتشتشعر از 
اند و منتظر رسد که انبوهی از مرد  در بازار گرد آمدهآید و پس از عبور از جنگل به شهری میگزیده به زیر می

برادران، شما را »وید: گرود و مینمایش بندبازی هستند که نوید آن را داده بودند. زرتشت به میان آنها می
گویند... دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهای ابرزمینی سخن میسوگند می

ترین کفران بود. اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویان نیز بمردند. اکنون کفران روزگاری کفران خدا بزرگ
کند و همگی او را به سخره (؛ اما کسی حرف او را باور نمی23 -22« )ترین کفران استزمین سهمگین

 گیرند.می
آید و خطاب به انبوه مردمی که گرد بر گرد میدان نیز شاملو از پلکان تاریکش پایین می« لوح»در شعر 
است و در گوید که همه چیز در همین زمین کشند، میای از سوی آسمان را میاند و انتظار معجزهشهر ایستاده

زعم خود، دهد. او بههای او گوش نمیآن فراز چیزی نیست و انتظار شما بیهوده است، اما کسی به حرف
انگیز که مفهومی جز فقدان خدا ندارد؛ اما هیچ ی آسمان به مرد  گفته است؛ حقیقتی خوفحقیقت را درباره

جویند یا آن را ها میحقیقت را یا در افسانه زعم او آنهاخواهد این حقیقت را باور کند؛ چرا که بهکس نمی
 دانند:ای بیش نمیافسانه
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ای بیش جویند/.../ یا آن که حقیقت را/ افسانهها میانگیز را/ تنها/ در افسانهآه/ این جماعت/ حقیقت خوف
آنکه خود از یی آسمان/ سخن آخرین را گفته بود / بدانند// و آتش من در ایشان نگرفت/ چرا که دربارهنمی

 (.587 -586) آسمان/ نامی/ به زبان آورده باشم
به فکر یافتن جانشینی زمینی « مرگ خدا»ی ادونیس و شاملو همچون نیچه، پس از اعلا  واقعه

چنین ی نیچه در کتاب گونهی بهلول، همچون دیوانه«المصباح»افتند. ادونیس در شعر برای او می
رود که شایستگی گیرد و به جستجوی انسانی می، چراغی در دست می، در روشنایی روزگفت زرتشت

 خدا شدن را داشته باشد؛ انسانی همچون ابرانسان نیچه؛ انسانی با چشمانی تهی از شن: 
 (77 ،1971)ادونیس ی النهار/ مصباحَهُ . یب ثُ عن إنسان/ لارملَ فی عینیه ی مل فی رابعه

 خیزد/ انسانی با چشمانی تهی از شنجستجوی انسانی بر می در روشنایی روز چراغی به دست/ به
. 

شود، به داند: خدایی که حیران میگونه مینیز خود را منتظر آمدن خدایی انسان« رؤیا»او در شعر 
 ی آمدن چنین خدایی است:دهندهی مهیار در این شعر برای او نویدگرید و... . چهرهآید، میخشم می

ی الب ر من الم ار؛/ أنتطِرُ الله یجیء/ مکتسیاً بالنار/ مُزیّناً باللؤلؤ المسروق/ من رِئهَأنتظر الله الذی 
 (63) ءُ بالله الذی یجیءوجهك یا مهیار ینبی /-الذی ی ار/ یغضبُ یبکی ین نی یُضیء 

./ درخشد..کند میگرید کرنش میآید میشود/ به خشم میا  که حیران میدر انتظار خدایی نشسته
  آید.دهد که میات مهیار/ خبر از خدایی میچهره

که پیش از این در نزد او پیامبری بیش نبوده  –ی مهیار را چهره« ی ال جرمرآه»ادونیس در شعر 
 گزیند:بیند و او را به خدایی برمیگون میدر سنگی آینه –است 

ریاح المطر/ انا و الییس عرفنا انك الآتی الینا/ یا نبیّ الکلمات التائهه/ یا نبیّ السَّفر الآتی الینا/ فی 
 (93-92) .../ یا نبیّ السَّفر/ أنا أرضاک إلهاً و رفیقاً/ فی مرایا ال جر

ای / در بادهای بارانی / من و هنگ ما کردههای سرگردان / ای پیامبر سفر که آای پیامبر واژه
ای / / من و ییس دانستیم که آهنگ ما کرده ای / در بادهای بارانیییس دانستیم که آهنگ ما کرده

 «.های سنگدر آینه»... / ای پیامبر سفر / تو را به خدایی و دوستی پذیرایم / 
ی خود را در آن دیده است، ، سنگی را به سبب اینکه چهره«حجر»او در شعر دیگری با عنوان 

« خیانت»و در شعر [ 6]نامدخدایی میخود و شعرهایش را زبان چنین « اورفئوس»؛ در شعر [5]پرستدمی
 اش ص بت کرده بود: داند که پیش از این با کنایه دربارهصراحتاً خود را همان خدایی می

 (107) یهو انا ذلك الإله ا الإله الذی سیبارک أرض الجریم
 من آن خدایم که ارض خیانت را متبرک خواهم کرد
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زند و زمینی دست به کار آفرینشی عصیانگرانه می« رضاًاخلقُ ا»و پس از خدا نامیدن خود، در شعر 
 آفریند:مطابق میل خود می

اخلق ارضاً تثورُ معی و تخونُ/ أخلقُ أرضاً تَجَسستُها بعروقی/ ورسمتُ سماواتها برعدی/ وزیّنتُها 
 (106) ببروقی،/ حَدُّها صاعقٌ و موجٌ/ و رایاتُها الجفون

هایم آن را آفرینم که با من به عصیان درآید/ که با من خیانت بورزد/ زمینی که با رگزمینی می
ا ، مرزهایش صاعقه هایم چراغانش کردها / و با آذرخشهایش را با تندر  کشیدها / آسمانلمس کرده

 هاپلكهایش و خیزاب است و پرچم
دهد. او در این شعر خود را انجا  می یح بی صلهمداکاری که شاملو نیز در یکی از شعرهای دفتر 

داند؛ جهانی که آن را مطابق میل و الگوی خویش بریده ی خود میانگارد و جهان را آفریدهخدا می
 است:
گر جهان را؟/ من/ آفرید !/ به جز آنکه چون منش انگشتان معجزه -«/ »جهان را که آفریده؟»

 .(867)«...// جهان را به الگوی خویش/ برید //باشد/ که را توان آفرینش این هست؟
زند که در زیر )خدایی دوستدار رنج خویش( از خدایی حرف می« إله ی ب شقاءه»ادونیس در شعر 

)شادکامی جنون( از جسد این خدا ص بت « ی الجنونغبطه»و در شعر  [7]شکافدهای او از هم میگا 
ی که «خدای نزار» -به قول خود  -دست به شستن جسد « ی العاشقهالصخره»و در شعر  [8]کندمی

 کند: آن را در خاک پنهان میزند و در روز روشن و در ملأ عا  کشته شده است، می
ی/ ی عاشقه/ إنّنا ندفن النهار القتیل/ إننا نکتسی بریاح الفجیعهالرحیلُ انتهی و الطریق/ صخره

 (162، 1971) اً تهزّ جذوع النخیل/ و غداً نغسل الإله الهزیل/ بد  الصاعقهغیر أنّا غد
کنیم/ بادهای ی روز را در خاک میای عاشق است،/ کشتهرفتن به پایان رسیده و راه/ صخره

های خرمابنان را تکان خواهیم داد فردا/ و خدای نزار را خواهیم شست/ کنیم،/ اما تنهفاجعه را به تن می
 .ونِ صاعقهدر خ

« ای تائبانهمرریه»که آن را به خاک سپرده است، « خدای نزار»در سوگ این « وداع »او در شعر 
 کند:دهد و با او وداع میسر می

 (153) ی الملائك المیّتینی/یا هالهی التائبهقلنا لكِ الوداعَ من سنین/ قلنا لكِ المرریه
ی فرشتگان ای تائبانه سرودیم/ ای هالهسوگت مرریه سالیانی پیش از این با تو وداع گفتیم/ به

 مرده
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، در سوگ «خدای بیمار»پس از دادن خبر درگذشت « مرریه»شاملو نیز همچون ادونیس در شعر 
 داند:کند. او عزای انسان را در مرگ این خدای به زعم او بیمار، عزایی جاودانه میسرایی میاو مرریه

خوانند، گویی خداوند است./ حنجرهای تهی، سرودی دیگرگونه می عیسی بر صلیبی بیهوده مرده
 (393 بیمار/ درگذشته است./ هان! عزای جاودانه آیا از چه هنگا  آغاز گشته است )شاملو

های مشهور فلسفی سارتر است که در این زمینه تیریر زیادی بر یکی از نمایشنامه شیطان و خدا
توان )روزگار تنگ(، این تیریر را بهتر می« الزمان الصغیر»در شعر شعر ادونیس و شاملو گذاشته است. 

. ادونیس در این مزمور از یکی شدن صدای خود با خدا و شیطان؛ یعنی جمع شدن نیروی مشاهده کرد
 کند: این مطلق دوگانه در وجود خود )انسان( ص بت می

 (149، 1971) یالفتنه بیننا یزرع وعما وأنا، لمالعا وأنا، الشیطان وأنا، الله –عمّا یوحِّد نبراتنا  اب ث
جویم که آهنگ صدای ما را یگانه کند: من و خدا، شیطان و من، جهان و من؛ چیزی چیزی می

  که میان ما نهال فتنه بنشاند
ی سارتر را شیطان و خداای از داستان )گفت و شنود( خلاصه« حوار»او در شعر دیگری با عنوان 

ی ذهن ( خدا و شیطان را دیوارهایی ساخته393 -392او متیرر از سارتر و همچون شاملو )دهد. ارائه می
 زند: داند. او این دو دیوار خیالی را ویران کرده و از انتخاب و اختیار خود حرف میانسان می

 یهاویَه أو تذهب یهاویه /الشیطانَ یهاویه او اللهُ اتجهتَ، أنیّ /مهیار؟ یا تختارُ من أنتَ، من»
 هل /- عینیّ لی یُغلق کلاهما /جدار کلاهما /الشیطان لا و أختار الله لا»«/ .اختیار العالمُ و /تجیء
 (51، 1971) ...« شیّ کلَّ یعرف من یحیره /یُضیء من یحیره حیرتی و /بالجدار الجدارَ أبدل

ی شیطان دیدار خدا یا هاویهتو را با »به هر سو که رو کنی/ »گزینی؟/ کیستی مهیار، که را بر می
نه خدا را بر » -«/ و جهان انتخابی بیش نیست»آید/ ای میرود و هاویهای میهاویه»خواهد بود/ 

دیواری جایگزین دیواری »بندند/ هایم را هر دو میچشم»هر دو دیوارند/ »گزینیم نه شیطان را/ می
 ...«دانند که همه چیز را میحیرت آنان »منی که حیرتِ روشنگران است/ »کنم آیا/ 

ی )آینه« ی ال جرمرآه»ادونیس پس از ویران کردن دیوارهای خیالی شیطان و خدا، در شعر 
ی انسان و آسمان نقش بسته است، بنا سنگ( دیوار سومی که بر روی آن تصویری مرکب از چهره

)گفت و « حرار»است که در شعر کند و این همان انتخابی کرده، آن را جایگزین آن دو دیوار قبلی می
 شنود( از آن ص بت کرده بود: 

 وجه یلبس حاجزاً/  النجو  اطراف عند/  الفضاء و قلبی بین سیبنی و/  للغیو  أغنیّ الیو  باسمكَ
 (93-92) السماء و/  البشرِ
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دیواری  های اختران /خوانم / و میان قلب خویش و فضا / در کرانهامروز به نا  تو برای ابرها می
  ی انسان و آسمانبنا خواهم کرد ملبس به چهره

داند و )زبان گناه( راه و هدف خود را والاتر از خدا و شیطان می« یی الخطیئهلغه»او در شعر 
معتقد است که در سیر خود، از فراز شیطان و خدا گذشته است و این همان مضمون دو شعر قبلی 

 گوید: ای دیگر از آن سخن میدر این شعر به گونه ی سنگ( است کهوشنود و آینه)گفت
 من ابعدُ أنا)دربی  /الشیطان و الله فوق أعبَرُ /شبابی فی قبورَ لا و بکرٌ، أرضی أقول میراری، أحرق

 .(52)( الشیطان و الإله دروب
و  گویم خاکم بکراست/ و جوانیم از هر چه گور تهی./ از فراز خداسوزانم )میریگم را میمرده

  های آنان دورتر است(.گذر / و راه من از راهشیطان می
ی سارتر نشان داده است. او در شیطان و خداشاملو نیز بارها تیریرپذیری خود را در این زمینه از 

اش در میان جریان جدی دو مرگ )مرگ شیطان و خدا( از آمدن خدای دیگرگونه« باغ آینه»شعر 
داند که خدا انسان )خدای زمینی خود( را شیطانی می« غزل آخرین انزوا»و در شعر  [9]گویدسخن می

 را به زیر آورده و جهان را به بند کشیده است: 
ای نیست؟/ انسان... شیطانی که خدا را به زیر آورد، جهان را به بند کشید و آیا انسان معجزه

انگیز!/ انسان... این دادگر! این متعجب اعجاب ها را در هم شکست! ...// انسان... این شقاوتزندان
 (272 -271) ترین انزوا!سلطان بزرگترین عشق و عظیم

و « آذرخش»ی سارتر در دو شعر شیطان و خداهایی از تیریرپذیری ادونیس و شاملو را از رگه
 زند:حرف می« زمینی بی آسمان»از « آذرخش»توان دید. ادونیس در شعر می« مرریه»

ا / سراپای آسمان به سویت آمدهذرخش سبز/ ای جفت من در آفتاب و جنون/ .../ از زمین بیای آ
 آکنده از خدا و هاویه
 کند: و دیواری عظیم که فرو ریخته است، ص بت می« آسمانی تهی»از « مرریه»و شاملو در شعر 

ی خویش، به جانب آلوده ابِ شتی کاج، در انتظار آنکه به هییت صلیبی درآید، در خاموشی... جوانه
کشد/ .../ در انتهای آسمان خالی، دیواری عظیم فروریخته است/ و فریاد سرگردان آسمان تهی قد می

 (393 -392تو/ دیگر به سوی تو باز نخواهد گشت... )
ی تهی بودن آسمان که از زبان گوتز ا های سارتر را دربارههایی از تیریر گفتهاین دو قطعه رگه

 دهند: شود، نشان میا بیان می شیطان و خدارمان اصلی قه
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پرسید  که آیا من در چشم خدا خبر است. من هر ل ظه از خود  میآسمان حتیّ از نا  من بی»
شنود، خدا مرا بیند، خدا صدای مرا نمیدانم. هیچ چیز. خدا مرا نمیچیستم. حالا جوابش را می

 (.255، 1966 )سارتر« بینی؟ این خداستسر ماست میشناسد. این خلاء را که بالای نمی
توان این تیریرپذیری را دید. از شاملو نیز می« اشارتی»از ادونیس و « بعد السکوت»در شعرهای 
زند که هیچ کس جز او جرأت فریاد از سکوتی )غیاب خدا( حرف می«  بعد السکوت»ادونیس در شعر 

زند تا تنهایی )وانهادگی( خود را باور کند و به شعر فریاد مین کشیدن و شکستن آن را ندارد. او در ای
 دیگران نیز بباوراند:

، 1971) الظلا  و أنا ا وحدی أنیّ اتیقَّن کی أصرخ.../  /الکلا ُ فیه لایغامر الذی السکوت بعد اصرخ
101) 

باور  شود که تنهایم زنم تا ی مخاطره نیست/ .../ فریاد میپس از سکوتی که کلا  را در آن زَهره
  ا منم و ظلمت

زند. او در این شعر از آب و سکوتش از چنین سکوت و فریادی حرف می« اشارتی»شاملو نیز در 
تواند خشکی و فریاد عطش باشد، از گند  و سکوتش که گرسنگی و پیروزی ق ط است و آفتاب که می

 سراغ حرف اصلیش برود: گوید تا با این مقدمه بهو سکوتش که ظلمات است، سخن می
 (746) اما سکوت آدمی فقدان جهان و خداست:/ غریو را/ تصویر کن!

داند. بنابراین سکوت او برابر است با فقدان جهان و خدا. و م ور جهان می« خدا»را « آدمی»او 
ی اوست. سارتر درباره« آزادی»دهد و غریو او پس غریو انسان است که به او و جهان معنی می

 گوید: ی نوع بشر می، از زبان گوتز، به عنوان نماینده«تنهایی انسان»و « خدا»، «سکوت»
خبر است. من هر فقط من بود . کشیش، حق با توست... فقط خود  بود ... آسمان حتیّ از نا  من بی

بیند، دا مرا نمیدانم. هیچ چیز. خپرسید  که آیا من در چشم خدا چیستم. حالا جوابش را میل ظه از خود  می
بینی؟ این خداست. سکوت شناسد. این خلأ را که بالای سر ماست میشنود، خدا مرا نمیخدا صدای مرا نمی

خداست، نیستی خداست. خدا، تنهایی انسان است، فقط من وجود داشتم. من به تنهایی تصمیم به بدی گرفتم؛ 
توانم خود  را تبرئه کنم، تنها منم که مید  را متهّم میمن به تنهایی خوبی را اختراع کرد ، منم که امروز خو

 (.255)شیطان و خدا کنم؛ من، انسان 
شود. ادونیس در این شعر ادونیس دیده می« الطریق»ی دیگری از این تیریرپذیری در شعر نمونه

دن خدا برابر اند و بودن انسان را با نبوکند که او و همفکرانش خدا را به فراموشی سپردهاعتراف می
 دانند: می
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 هیکل وراءَهُ حرقناه و /نیی مُذ نسیناهُ إلهٌ أرضنا فی کان.../  /یبدأ أن یرفضُ الذی الطریقُ ایّهذا
 (151، 1971) بال ضور رجمناه و /تراب من صنماً /الغیاب مِن صُغنا ن ن /النذور و الشمع

خدایی بود که او را به فراموشی سپردیم/ خواهی/ .. / در سرزمین ما آی راهی که آغاز شدن نمی
ایم/ ها و نذرها را آتش زدیم/ ما از نبودن بتی تراشیدهاز همان د  که دور شد،/ و پس از او معبد شمع

  از خاک/ و با بودن سنگ سارش کردیم
 -227، 1971 ؛ ادونیس104 ادونیس و شاملو، آسمان را لرزان و انسان را سرگردان و وانهاده )شاملو

ی گیرند که خود، خدا شوند؛ تصمیمی که زیربنای آن، این گفتهبینند. بنابراین تصمیم می( می228
(. اما 194،  1998)نیچه « ی این کار گردیم؟آیا ما خود نباید خدایانی شویم تا شایسته»نیچه است که 

من »ادونیس در شعر دانند که به نیایش و پرستش نیازی ندارد. ادونیس و شاملو خود را خدایی می
 کند: نیایش زندگی میداند که در سرگردانی و وانهادگی خویش، بیخود را خدایی می« أنت؟
 یبلاصلاه عیشُی رَبُّ /یتائِه رمحٌ - /أنتَ؟ مَن - /أغنیاتی یضرب الرّعبُ و /یفراشَه عند ناییع

(1971، 181) 
ای سرگردان/ نیزه -کیستی؟/  -کوبد/ هایم را میای است/ و هراس ترانههایم پیش پروانهچشم

 کند. نیایش زندگی میخدایی که بی
 داند که م رابی برای پرستش ندارد: خود را خدایی می صلهمدایح بیشاملو نیز در شعری از دفتر 

.../ مرا اماّ م رابی نیست،/ که پرستش من/  جهان را؟/ من/ آفرید !/ -«/ »جهان را که آفریده؟»
 (867است )« امکان سرودن»همه/ 

ادونیس نهادینه شده و مضمون أغانی مهیار الدمشقی برای ی مرگ خدا چنان در دفتر عقیده
، این عقیده و مضمون «موت»خداآفرینی چنان در شعرهای این دفتر گسترش و عمق یافته که در شعر 

 داند: ای حیاتی میکرانش مسیلهرا برای خود و همف
 [10](154 ،1971) التائهه یالصخره ملکوت یا /الآلهه نقتل لم إن نموت /الآلهه نخلق لم إن نموت
ی توانیم،/ ای ملکوت صخرهخدا سوزی/ زیستن نمیتوانیم/ ما بیخداسازی/ زیستن نمیما بی
  سرگردان

تواند همچون دیگران، برای اینکه نمی« ابراهیم در آتشسرود »ی خود در شعر شاملو نیز به گفته
تواند به خدایی فرازمینی اعتقاد پیدا ای سر به راه و مطیع باشد و اصولاً نمیبرای خدای آسمانی بنده

 زند: کند، دست به خلق خدایی دیگرگونه می
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خاکساری/ نبود:/ مرا نوا بندگکی سر به راه/ نبود / و راه بهشت مینوی من/ بُزروِ طوع و من بی
کند.// و خدایی/ ی ناگزیر را/ گردن/ کج نمیای/ که نوالهی آفرینهبایست/ شایستهدیگرگونه خدایی می
 (729دیگرگونه/ آفرید . )

 گیرینتیجه -3

ی مشترک آن در خارج از حضور مضمون خداآفرینی در شعر معاصر عربی و فارسی نشان از ریشه
ی غرب دارد؛ چرا که جوّ حاکم بر این دو جامعه، جویّ مذهبی و خداباور سفهاین دو م یط، یعنی فل

تر موجود در شعر های جزئیای بوده باشد. شباهتتواند مولد چنین جامعهاست و چنین مضمونی نمی
ی غربی از جمله نیچه و سارتر، نظیر تکرار ادونیس و شاملو در بیان این مضمون با عقاید فلاسفه

ها و فضاهای مشابه گواهی دیگر برای این مدعا های موجود در آرار نیچه و ساتر و شخصیتکلیدواژه
ویژه است. شواهد مورد بررسی تیریرپذیری مستقیم آنها را از آرار این دو فیلسوف مشهور غربی، به

 دهد. نشان می شیطان و خداو  چنین گفت زرتشت، حکمت شادانهای کتاب
هایی نیز در این موجود در طرز نگرش ادونیس و شاملو به این موضوع، تفاوتهای رغم شباهتبه

خورد؛ از جمله آنکه ادونیس در آفرینش چنین مضمونی هم از نیچه و هم از سارتر میان به چشم می
تیریر پذیرفته است، اما شاملو بیشتر به سارتر گرایش داشته تا به نیچه. تفاوت دیگر آنکه ادونیس تنها 

که سرایش آن مصادف با دوران اوج نشر تفکرات اگزیستانسیالیستی و  مهیار الدمشقی دفتر أغانیدر 
شهرت نیچه و سارتر است، به طور گسترده به این مضمون پرداخته و در دفترهای بعدی چندان توجهی 

ن مسیله ی دفترهای شعرش از این مضمون استفاده کرده است. ایبدان نشان نداده؛ اما شاملو در همه
حاکی از آنست که این مضمون در شعر ادونیس یك مضمون مقطعی و گذرا است و او در دفترهای 

رود، اما این های فکری دیگر چون عرفان، سورئالیسم و... میی گرایششعری بعدی به سراغ تجربه
ای آن عقیده و مضمون برای شاملو یك عقیده و مضمون بنیادی است که ساختمان فکری او بر مبن

 شکل گرفته است. 
 

 هانوشتپی

کند ماجرایی را نقل می غزلیات شمس تبریزی های مقدمهشفیعی کدکنی در یکی از پانوشت -1
 که از آشنایی ادونیس و شاملو با یکدیگر حکایت دارد:

ی شعری برگزار شد که در آن شاعران و بود که در نیویورک کنگره 1978یا  1977در سال 
-کشورهای آمریکا، ایران، ترکیه، عراق، لبنان، فلسطین و... شرکت کردند. از دانه درشت نویسندگانی از

آور . هر )امریکایی( را به یاد می W.S. Mervinهای شعر این کنگره ادونیس و البیّاتی و شاملو و 
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رجمه های آن تخواست بخواند قبلاً داده بود ترجمه کرده بودند و نسخهشاعری، شعرهایی را که می
ی انگلیسی خوانَد ترجمهروی میز هریك از حاضران موجود بود تا وقتی که شعرها را به زبان اصلی می

ای که ی شش شعر کوتاه بود. اغلب از مجموعهآن پیش روی همه حاضر باشد. شعرهای شاملو ترجمه
جسارت شگفتی به خرج  انتشار یافت. وقتی نوبت به شاملو رسید، ابتکار و دشنه در دیسبعداً با عنوان 

که اصلاً در برنامه نبود و ترجمه  –را « پریا»داد، به جای اینکه متن فارسیِ آن شعرها را بخواند، فقط 
دانید چه م شری به پا شد! ادونیس و البیّاتی و خانم سلمی الخضراء خواند و چه خواندنی؟ نمی -نداشت

ای دیگر دور مرا گرفتند یاشار کمال )از ترکیه( و عدهالجیوسی )از ادیبان عرب( و طلعت سعید هالمان و 
ها از تیریر شگرفِ ای بود؟ تا مدتپرسیدند که این چه بود؟ این چه حادرهو با هیجان و حیرت می

(. شاملو خود به این 114-113 زده بودند، بی آنکه یك کلمه فارسی بدانند )بلخیبُهت« پریا»موسیقی 
کسانی چون البیاتی « پریا»که پس از خواندن شعر »اشاره و گفته است  نهیآد مجلهواقعیت در گفتگو با 

و آدونیس و یك شاعر سرشناس روسی آنجا بودند. آدونیس )در پرینستون( و سال بعد آن شاعر روس) 
ترجمه شعر خود بسنده  یهخوانیم و به ارائکنده گفتند بعد از شاملو شعر نمیدر تکزاس؟( صاف و پوست

 .کردند
به تهران داشت، شاهدی دیگر برای  1384پاسخ ادونیس به خبرنگاران نیز در سفری که در سال 

گوید: آشنایی او با شعر شاملو است. وی در پاسخ خبرنگاران درخصوص شناختش از شعر معاصر ایران می
و ترجمه شود که از احمد شاملای م دود میتنها شناختش از شعر معاصر ایران به شعرهای پراکنده

پرچکانی، گزیده اشعار شاملو را به عربی منتشر  فاطمه راًیاخشده است )ایسنا(. شایان ذکر است که 
ای نوشته است. ادونیس در این مقدمه، احمد شاملو را شاعر و کرده و ادونیس بر این کتاب مقدمه

 .کندشاهدی نوآور برای آن نامتناهی روشن معرفی می
( 1388« )های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملوجلوه» یپیش از این در مقاله -2

 ایم. به بررسی این مضمون در شعر معاصر فارسی پرداخته
اند. شد که به آنآنکه به معنای خاص فیلسوف نا  گرفتهنیچه به شاعران نیز همان قدر جلب می -3

شد او سرمست می هوپریونو  لسامپدوکهای ویژه منظومهاو در جوانی از خواندن هولدرلین، به
 (.22 -21)یاسپرس 

ها و دردها و آرزوها مهیار دمشقی شخصیتی خیالی است که ادونیس با استفاده از آن اندیشه  -4
را از میراث « مهیار»ی خود را شخصیت بخشیده است. تردیدی نیست که ادونیس نا  و زندگی و تجربه

ی ایرانی تبار و زرتشتی مذهب است که در اواخر سدهشعر عربی گرفته است. مهیار دیلمی شاعری 
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بویه به نوایی برسد اما بدرفتاری آل بویه با ی دولت ایرانی آلچهار  هجری به بغداد آمد تا در سایه
نشین بغداد کشید و سرانجا  بر دست زرتشتیان او را به جستجوی پناه و پشتیبان به منطقه شیعه

گروید و مذهب شیعه اختیار کرد. با نگاهی به زندگی مهیار دیلمی استادش، شریف رضی به اسلا  
را بر چهره زده است. شاعری، آوارگی، « مهیار دمشقی»توان دریافت که چرا ادونیس نقاب می

 ناسازگاری با زمانه و مذهب شیعه )شیعه زیدیه( وجوه مشترک ادونیس و مهیار دیلمی است 

، 1971 )ادونیس الضائعا شعری فیه رأیتُ /تقاطیعه فی وجهی رأیت /الوادعا ال جر هذا اعبد  -5
  ا  راا / شعر گمگشتها  را/ دیدها / چهرهپرستم/ که در طرح آن دیدهمن این سنگ آرا  را/ می(: 49

(: 61)س  ی لإلهٍ یجیءُ/ إننی ساحر الغباری/ و غنائی شرار/ إننی لغهکلماتی ریاحٌ تهزّ ال یاه  -6
آید / زاید. / من زبان آن خدایم که میآوازهایم شراره میآید / و واژهایم به لرزه میزندگی در وزش 
  ساحر غبار  من

، 1971 )ادونیس ذبی ه المیتین ارفع. الرجیم هذا مهیار انا /خطواتی فی /یتَمزّق الذی الإله -7
ملعون / مردگان را به من این مهیارِ  /-های من شکافد/ در گا به درگاه خدایی که از هم می(: 112

  کنم.قربانی نثار می
سیمای (: 136، 1971 )ادونیس الإله یلِجثه /للأفول رَقَصتُ /القبول و الصبر وجه رجمتُ -8

 .صبوری و تسلیم را سنگسار کرد  / به رقص در آمد  / برای افول، برای جسدِ خدا

ای.// در خلئی که نه خدا ها آمدهها و ابریشمای/ تو از آینهها آمدهد ای از سپیدهتو از خورشیدها آمده  -9
ی دو مرگ/ بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعایی/ نومیدوار طلب کرده بود .// جریانی جدیّ/ در فاصله

 .(389 )شاملو در تهیِ میان دو تنهایی
-74، 56 أغانی مهیار الدمشقیهای بیشتر از خداآفرینی در شعر ادونیس نك. برای نمونه -10

75، 97 ،104 ،115 ،129 ،164 ،173 ،182-184 . 
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